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  1امپرياليسم فكري در ايران :اسارت ذهني حسين العطاس و مسئلة
 

  2اسمعيل زيني
 

  )15/12/1401 تاريخ پذيرش: ،15/10/1401(تاريخ دريافت: 
  

  چكيده 
معدود متفكران پسااستعماري است كه در  سيد حسين العطاس يكي از

زمان برچيده شدن ساختارهاي قدرت استعماري، توجه جهانيان را به ايدة 
جلب كرد. وقتي بسياري از روشنفكران » امپرياليسم فكري اسارت ذهني و«

فكر كردند استعمارزدايي كامل شده است، او به مسئلة اسارت ذهني و حضور 
ذهني غيرانتقادي و تقليدي تحت سلطة يك منبع خارجي كه «ذهن اسير، 

و  هاي اروپامحوري، براي تداوم سلطة پارادايم»داراي تفكري مستقل نيست
سم فكري اشاره كرد. در اين مقاله سعي شده است تا نحوة دريافت امپريالي
سيد حسين العطاس در ايران ترسيم شود و چگونگي » اسارت ذهني«مفهوم 

انتقال اين مفهوم به ايران و سپس نحوة استقبال از آن در ايران پس از انقلاب 
نند هايي مادهد كه چگونه گفتمانتبيين شود. اين مقاله نشان مي 1357
اسارت «زدگي صمد بهرنگي دريافت مفهوم زدگي جلال آل احمد و آمريكاغرب
دهند. خواندن آثار اين متفكران ما را به العطاس را در ايران شكل مي» ذهني
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مضامين امپرياليسم فكري و فساد دانشگاهي در بستر آموزش ايراني سوق 
بزاري تحليلي براي عنوان ادهد. سپس اين مقاله از مفهوم ذهن اسير بهمي

  كشف علل فساد آكادميك استفاده خواهد كرد. 
  

امپرياليسم فكري، اسارت ذهني، سيد حسين العطاس،  كلمات كليدي:
  اروپامحوري.

  
 مقدمه

معدود متفكران پسااستعماري است كه در زمان برچيده شدن  سيد حسين العطاس يكي از
» اسارت ذهني و امپرياليسم فكري«ايدة  ساختارهاي قدرت استعماري، توجه جهانيان را به

جلب كرد. وقتي بسياري از روشنفكران خروج ظاهري و فيزيكي استعمارگران را جشن گرفتند 
و تصور كردند استعمار زدايي كامل شده است، او به مسئلة اسارت ذهني و حضور ذهن اسير 

ه داراي تفكري مستقل ذهني غيرانتقادي و تقليدي تحت سلطة يك منبع خارجي ك«عنوان به
هايي را و امپرياليسم فكري اشاره كرد. او راه هاي اروپامحوريبراي تداوم سلطة پارادايم» نيست

كند كه دانش ساير نقاط جهان در عصري معرفي مي» امپرياليسم فكري«براي مقاومت در برابر 
ناطق استعماري تنها در مشدت تحت تأثير قدرت مطلق فرهنگ غرب است. اين سلطه نهبه

سابق، بلكه در معدود كشورهايي كه در آن دوره مستقل باقي ماندند نيز وجود داشت. براي 
كند مثال، ايران به معناي سنتي كلمه هرگز مستعمره نشده است. با اين حال، تاريخ تأييد مي

ري غربي هاي امپراتوهاي استعماري و تأثيرات سياسي، اقتصادي و آموزشي قدرتكه ايدئولوژي
هاي مختلف تاريخي بر ملت تحميل شده است. حتي انقلاب فرهنگي در طول دوره

هاي ايران به غرب و ها، ازبين بردن وابستگي دانشگاهكه با هدف اصلاح دانشگاه 1362ـ1359
رفتند انجام شد، موفق به شمار ميبه» زدهغرب«سازي استادان و دانشجوياني كه پاك

آنچه سيد حسين  در ايران نشد.» ذهن اسير«ياليسم فكري و آزاد كردن استعمارزدايي امپر
گفت، همچنان » اسارت ذهني و امپرياليسم فكري«العطاس در بيش از پنج دهه پيش درمورد 

  اي واقعي و رايج است.به قوت خود باقي است و ذهن اسير در جامعة امروز ايران ما پديده
سيد حسين العطاس كار بسيار دشواري است، چراكه » اسارت ذهني«نوشتن درمورد مفهوم 

بايد بسيار هوشيار و مبتكر بود تا آنچه را قبلاً نوشته شده است تكرار و تقليد نكرد، در غير اين 
در اين  صورت شما مظهر مفهوم ذهن اسير او خواهيد بود كه ذهني تقليدي و غيرانتقادي دارد.

سيد حسين العطاس در ايران » اسارت ذهني«وم مقاله سعي شده است تا نحوة دريافت مفه
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اين مفهوم به ايران و سپس نحوة  ترسيم شود. براي ترسيم اين موضوع، دربارة چگونگي انتقال
بحث خواهم كرد. اين بحث مستلزم داشتن حسي  1357استقبال از آن در ايران پس از انقلاب 

 گيرند.بق با نياز مورد استفاده قرار ميشوند و منطمي ها تركيبتفكر فرامرزي است، زيرا ايده
زدگي جلال آل هايي مانند غربكنم كه گفتمانهايي آغاز ميمن اين كار را با تحليل شيوه

العطاس را در ايران شكل » اسارت ذهني«زدگي صمد بهرنگي دريافت مفهوم احمد و آمريكا
العطاس مكمل يكديگرند و هاي جلال آل احمد، صمد بهرنگي و سيد حسين دهند. نوشتهمي

دهند. خواندن آثار اين در كنار هم رويكردي به درك تداوم پديدة ذهن اسير در ايران ارائه مي
فكري و فساد دانشگاهي در بستر آموزش ايراني سوق مي متفكران ما را به مضامين امپرياليسم

لابي ضدغرب كه به زده و استادان انقدهد. اين موضوع با بحثي درمورد دانشگاهيان غرب
پردازد كه چگونه يابد. اين بخش به اين موضوع ميفسادهاي دانشگاهي دامن مي زنند، ادامه مي

استادان انقلابي باعث تداوم فساد  زده به غرب و موضع ضدغربيشيفتگي استادان غرب
يلي عنوان ابزاري تحلشود. سپس از مفهوم ذهن اسير بهدانشگاهي و اسارت بيشتر ذهني مي

در اين مقاله، نظراتي را  براي كشف علل فساد آكادميك استفاده خواهم كرد. بخش پاياني
بودن و  كند و به تشريح امروزيدرمورد دلالت ديدگاه العطاس درمورد ذهن اسير ارائه مي

  پردازد. وي در جامعة ايراني مي» اسارت ذهني«تناسب افكار و مفهوم 
  

  زدگيزدگي و آمريكاغرب
ها، مفاهيم و متون در چنين رويكرد خاص براي آغاز انديشيدن دربارة دريافت ايدهيك 

بياييد  ها، مفاهيم و متون بومي مشابه است.ها در درون ايدهدنياي گلوباليستي، قرار دادن آن
گويد كه معنا تنها در درون مي 1عنوان مصنوعي فرهنگي درنظر بگيريم. هنري ژيروها را بهايده

هاي نهادي با گفتمان«هايي است كه اين مصنوعات صنوعات فرهنگي نيست، بلكه از راهخود م
هايي ). چنين گفتمان10 :2004(ژيرو، » گيرندشوند و شكل ميتر همسو ميو فرهنگي بزرگ

» افق انتظار«ها همچنين نقش مهمي در نحوة دريافت يك مفهوم خاص دارند. اين گفتمان
بنابراين،  دهند.هاي ناخودآگاهشان تشكيل ميفرضنش قبلي و پيشمخاطبان را براساس دا

آيد هايي در نحوة برخورد با يك مفهوم خاص كه از آن سوي مرزها ميوجود چنين گفتمان
هاي چندگانة موجود در يك مكان اهميت بسزايي دارند. هيچ گفتماني كامل نيست و گفتمان

داشته باشند و حتي شكست بخورند. اما  پوشانيممكن است با هم برخورد كنند، هم
ها در هاي ديگر باشند و اين گفتمانتوانند مكمل گفتمانهايي هم وجود دارند كه ميگفتمان

_______________________________________________________ 
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هايي كه پذيرش مفهوم دهي به دريافت يك مفهوم يا ايدة خاص مهم هستند. گفتمانشكل
هستند كه از اوايل » گيآمريكازد«و » زدگيغرب«دهند، العطاس را شكل مي» اسارت ذهني«

اند. قبل عنوان نقد و تقبيح نفوذ سنگين غرب در جامعة ايران رواج يافتهميلادي به 1960دهة 
  از بررسي اين دو گفتمان، بهتر است وابستگي ايران به غرب را به تصوير كشيد.

كند كه ايران به معناي سنتي كلمه هرگز مستعمره نشده است. با اين حال، تاريخ تأييد مي
هاي امپراتوري غربي در هاي استعماري و تأثيرات سياسي، اقتصادي و آموزشي قدرتايدئولوژي
هاي مختلف تاريخي بر ملت تحميل شده است. وابستگي شديد اقتصادي ايران به غرب، طول دوره

 وابستگي نظامي به مشورت و دستور غرب، وابستگي به روسيه و انگليس در سركوب هرگونه قيام
كفايتي حاكمان در حفاظت از كشور در دورة قاجار، ها و حاكمان، و بيو شورش عليه دولت

مستعمرة آن مشروعيت بخشيد. از بهرهاستقلال كشور را به خطر انداخت و به وضعيت نيمه
شاه بود كه ويژه در دورة ناصرالدينهاي سياسي و اقتصادي كه بگذريم، در اين دوران بهبرداري
به معناي  1852هاي آموزشي غربي وارد كشور شد. تأسيس دارالفنون در سال فنون و روشعلوم، 

واقعي كلمه، آموزش به سبك غربي را وارد كشور كرد. زبان و مدل آموزشي اين مؤسسه فرانسوي 
بود، و معلمان زيادي از فرانسه، اتريش، لهستان و هلند براي اين مؤسسه استخدام شدند. پس از 

در زمان  1934كه در سال اندازي شدند تا اينون، مؤسسات بسياري با همين مدل راهدارالفن
ها ادغام شدند و دانشگاه تهران را تشكيل دادند. درنتيجه، برنامة درسي، مديريت رضاشاه، همة آن

 1950هاي فرانسه قرار گرفت. نفوذ آمريكا در سال و سازمان دانشگاه به شدت تحت تأثير دانشگاه
هاي كمكي زمان سلطنت محمدرضاشاه، زماني كه ايران با آمريكا درمورد يك سري برنامه در

ها هاي آموزشي، وظيفة آمريكاييمذاكره كرد، جايگزين مدل فرانسوي شد. از نظر كمك به برنامه
هاي تدريس، امكانات و مديريت بود. هاي درسي، روشهاي درسي، كتاباصلاح و تقويت برنامه

هاي ها، كتابع يك تعامل عميق آمريكايي در امور آموزشي كشور بود كه طي آن دانشگاهاين طلو
هاي آموزشي و استانداردهاي آموزشي به شدت تحت هاي درسي، امتحانات، تكنيكدرسي، برنامه

 تأثير سيستم آموزشي آمريكا قرار گرفت.
ي ايرانيان به غربزدگي آل احمد ظاهر شد و هدفش آگاهدر چنين بستري بود كه غرب

دهد، اما بهزدگي را در ايران نشان ميزده شدن روزافزون جامعه بود. متن او تاريخ طولاني غرب
و نفوذ انگليس و آمريكا بر اين كشور اختصاص دارد. آل  20و  19ويژه به تاريخ ايران قرن 

داند كه را گندمي مي زدگيها از درون، غربزدگي و پوساندن آناحمد با استفاده از تشبيه سن
از بيرون سالم است، اما از درون پوسيده و توخالي است. آنچه باعث اين تشخيص شد، تفاوت 
كشورهاي پيشرفتة صنعتي با كشورهاي در حال توسعه با دستمزدهاي پايين، نرخ مرگ و مير 



 حسين العطاس در باب دانش استعماري و ...

 

27  

ه، مصرفعنوان واردكنندبالا و وابستگي به كالاهاي غرب است. كشورهاي در حال توسعه به
كنندگاني هستند كه با تقليد از غرب، شخصيت فرهنگي ـ تاريخي خود را ازدست دادند و با 

زدگي آل احمد شوند. غربتبديل مي» خري در پوست شير«روية محصولات غربي به مصرف بي
دليل برجسته كردن وابستگي فرهنگي به بر به تصوير كشيدن وابستگي اقتصادي، بيشتر بهعلاوه
ترين شده زدهشهرت دارد. از بين همة نهادهاي فرهنگي، آموزش و پرورش از نظر او غرب غرب
در «گويد كه گيرد و ميها ايراد ميالتحصيلان آنهاي مدارس و فارغويژه به برنامهاو به بود.

اي از هاي مدارس هيچ اثري از تكيه بر سنت، هيچ جاپايي از فرهنگ گذشته، هيچ مادهبرنامه
اي ميان ديروز و فردا، ميان ها از ادبيات، هيچ رابطهآن اد اخلاق يا فلسفه، هيچ خبري درمو

). درنتيجه، 100: 1384آل احمد، ( »خانه و مدرسه، ميان شرق و غرب ... وجود ندارد
ها، ها و احتمالاً قيامها، بحرانها و عقدهخوراك آيندة همة ناراحتي«التحصيلان چيزي جز فارغ
ها، همه سازش كار و ترسو و بيارادة حكومتايمان، خالي از شور و شوق، آلت بيهاي بيآدم
نخواهند بود (همان). آل احمد همچنين به ايرانيان بازگشته از اروپا و آمريكا حمله مي» كاره

اند، بلكه خواسته يا ناخواسته عامل تنها از فرهنگ و سنت خود بيگانه شدهها نهكند، زيرا آن
وچوندليل عدم اصالت، پذيرش بياند. صنعت آموزش عالي ايران نيز بهزدگي نيز شدهغرب

آل  هاي فرهنگي مورد انتقادچراي برنامة درسي غربي و استانداردهاي غربي ارزيابي و شيوه
  گويد:وي درمورد دانشگاه تهران مي احمد قرار گرفته است.

اش، ين رفته و استقلال در هم خردشدهبا همه سابقه و اهميتش، با همه سنن ازب
ترين ترين و عاليترين و برجستهمركز زنده هرچه هست گويا بايد چنان كه گذشت،

هاي دانشگاهي كه تحقيقات باشد. ولي آيا همين طور است؟ آن قسمت از رشته
آخرين مراحل  هاي علوم فني) درسروكارش با تكنيك و فن و ماشين است (دانشكده

اي، نه سازد براي مصنوعات غربي. نه تحقيق تازهفقط تعميركاران خوبي مي تحصيلي،
كنندگان يا به كاربرندگان كشفي، نه اختراعي، نه حل مشكلي و نه هيچ. همان مرمت

كنندگان مقاومت مصالح و از اين اندازگان ماشين و مصنوعات غربي و حسابيا راه
  ).102(همان:  قزغبلات ...
شناسان غربي، و دليل تقليد از شرقهايي مانند ادبيات، حقوق و دين نيز بهتهدانشگاهيان رش
هاي تأثيرگذار توجهي به مشكل واقعي ايران، شيفتگي بيش از حد برخي از بخشعدم خلاقيت و بي

اند. او اين شيفتگي را بيماري بزرگي مي، از انتقاد او در امان نمانده»غربي«ايران به آداب و اموري 
زدگي آل احمد در ايران به شدت كند. غربتدريج شخصيت ملي ايرانيان را تضعيف مياند كه بهد

آيد كه تأثير ترين كيفرخواست تقليد كوركورانة غرب به حساب ميتأثيرگذار شده است و قوي
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زدگي چنان در روان سياسي ايران در هاي مختلف فعالان ايران دارد. اصطلاح غربشگرفي بر نسل
هاي ها و نامهاالله خميني نيز آن را در سخنرانيو پس از آن نقش بست كه حتي آيت 1960ة ده

ها ها و دانشگاهزدگي آل احمد مخاطبان زيادي را جذب كرد و در دبيرستانخود مطرح كرد. غرب
ه ب 60شناختي يك برنامة درسي پنهاني كه با آن جوانان ايراني دهة نخستين آيتم كتاب«عنوان به

زدگي براي ). غرب74: 2006، 1منتشر و مورد بحث قرار گرفت (دباشي» خودآگاهي سياسي رسيدند
به 2گرايي فرهنگي ظاهر شد. هانسونمثابة فراخواني براي بازيابي هويت ملي و حمايتاين جوانان به

ن جها 1970و  1960هاي هاي دههرو بسياري از بحثزدگي پيشكند كه غربدرستي ادعا مي
اي سوم شمال ـ جنوب است كه خواستار يك نظم جديد اقتصادي و اطلاعاتي جهاني است كه برنامه

  ).1983دارد (» امپرياليسم فرهنگي«براي مبارزه با 
گفتمان مرتبطي كه در برابر امپرياليسم فرهنگي مقاومت مي كند متعلق به دوست و 

زدگي دارد. بهرنگي دهاي مشابهي به غربها و نقمعاصر آل احمد، صمد بهرنگي است كه نگراني
 محيط خود را زير سؤال بايد دائماً«عنوان يك منتقد اجتماعي و فعال سياسي معتقد است: به

هاي جامعه فعالانه عدالتي مخالفت كرد، با استبداد مبارزه كرد و براي تغيير بديبرد، با بي
آموزشي بهرنگي مورد توجه شاياني قرار  متأسفانه ميراث . xiv(3: 1976(هوگلاند، » تلاش كرد

فرهنگ بورژوايي  كندوكاو در مسائل تربيتي ايراندر كتاب  1344نگرفته است. بهرنگي در سال 
گيرد، از شكاف درآمدي در جامعه ايران بيزار است علت تقليد از فرهنگ غرب به سخره ميرا به

 ). مفهوم1965كند (بهرنگي، ميو با نفوذ رايج آمريكا در نظام آموزشي كشور مخالفت 
ها و مطالب گستردة آمريكايي در نظام آموزشي ايران را زير آمريكازدگي او استفاده از كتاب

هاي تربيت معلم ها و دانشگاههاي درسي در كالجبرد. بهرنگي درمورد استفاده از كتابسؤال مي
شناسي، متون مربيان و روان هاي درسي تعليم و تربيتدرصد كتاب 90كند كه خاطرنشان مي

ها توسط مربيان اند. استدلالش اين است كه اين كتابآمريكايي است كه به فارسي ترجمه شده
ها را درمورد محيط و جامعة خود و براي استفاده ها اين كتابآمريكايي نوشته شده است و آن

وبي دارند و والدين اين دانش آموزان عادات غذايي خاي كه در آن دانشاند؛ جامعهدر آن نوشته
عنوان افزايد كه دغدغة اصلي او به). او مي22-3همان: ديده و مطلع هستند (آموزان آموزش

فرسا قدم آموزانش كه از روستاي ديگري در سرماي طاقتدانش«يك معلم اين است كه 
كتاب يك «سد: پراو همچنين مي». زنند، يك تكه نان براي خوردن صبحانه داشتند يا خيرمي

_______________________________________________________ 
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) بهرنگي مسئولان سياستهمان( »آموزانم دارد؟مربي آمريكايي چه سودي براي من و دانش
ربط هاي آمريكايي كه كاملاً بيدليل پذيرش كوركورانة برنامة درسي و كتابهاي آموزشي را به

به  كند. او معتقد است كه وابستگي شديدبه جامعة ايران و مشكلات ايران است سرزنش مي
خبر مربيان و كتب درسي آمريكايي ممكن است باعث شود ايرانيان از فرهنگ و سنت خود بي

بمانند يا مشكلات آموزشي و فرهنگي خود را ناديده بگيرند و فراموش كنند. بهرنگي در چنين 
دليل گفتماني به فرهنگيان ايراني (معلمان، استادان، معلمان و مديران آموزش و پرورش) به

اين گروه از فرهنگيان كه بيش از پيش از خود  كند.آمريكازدگي حمله مي ل و ترويجتسهي
شوند، شيفتة غرب و تفاوت ميبه مسائل اجتماعي بيبيگانه شده، از نظر اخلاقي سست و نسبت

بيماري اين طبقه در حال تبديل شدن به «كنند. هر چيز غربي هستند و كل جامعه را آلوده مي
حل مشكل آمريكازدگي در آموزش و ). بهرنگي درمورد راه124(همان:  »ت.يك اپيدمي اس

هايي كه سابقة تدريس واقعي در روستاها و شهرها دارند ــ كند كه ايرانيپرورش پيشنهاد مي
هاي درسي را بنويسند و برنامة تحصيلي را تفاوت ــ كتابها و آن فرهنگيان بيرفتهنه فرنگ

زدگي اختصاص نداده رنگي برخلاف آل احمد يك اثر كامل را به غربطراحي كنند. اگرچه به
است، اما تحليل او از مشكلات آموزشي ايران و آمريكازدگي سهم بسزايي در گفتمان مقاومت 

زدگي و آمريكازدگي ناگزير بر عليه امپرياليسم فرهنگي و دانشگاهي دارد. انتشار گستردة غرب
سيد حسين العطاس از خارج از ايران » ذهن اسير«ابهي مانند هاي برخورد با مفاهيم مششيوه

شود از تنها فضاي گفتماني را كه در آن چنين مفاهيمي دريافت ميها نهگذارد. آنتأثير مي
  كنند.  هاي خاصي از پذيرش چنين مفاهيمي را نيز ايجاد ميكنند، بلكه شيوهپيش ترسيم مي

  
  مفهوم ذهن اسير و پذيرش آن

هايي را براي مقاومت در برابر امپرياليسم سين العطاس، مانند آل احمد و بهرنگي، راهسيد ح
كند كه دانش ساير نقاط جهان به در عصري معرفي مي» امپرياليسم فكري«ويژه فرهنگي، به

تسلط يك قوم بر «شدت تحت تأثير قدرت محض فرهنگ غرب است. امپرياليسم فكري درواقع 
). در دوران استعمار، امپرياليسم 2012العطاس،  است (فريد» تفكرشانمردم ديگر در جهان 

فكري توسط سلطة استعمار از طريق تأسيس مدارس، آموزش مردم و پرورش نخبگاني كه مي
توانستند به كنترل مستعمرات كمك كنند، تحميل شد. تلقين از طريق سيستم آموزشي 

يفا كرد. با اين حال، سيد حسين العطاس استعماري نقش مهمي در اين امپرياليسم فكري ا
از سوي غرب از «كند كه امپرياليسم فكري امروز نوعي هژموني است كه ) استدلال مي2006(

هاي ريزان سرزمينشود، بلكه توسط محققان و برنامهطريق سلطة استعماري تحميل نمي
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معدود كشورهايي كه در  استعماري سابق با كمال ميل و با اشتياق پذيرفته شده است، حتي در
).از اين طريق، او توجه ما را به 8- 7: 2006(حسين العطاس، » آن دوره مستقل باقي ماندند

تر مورد توجه قرار گرفته است، درحالي كه ساير اشكال سلطة كند كه كمواقعيتي جلب مي
ما از سلطة گيرند، غرب مانند سلطة سياسي و اقتصادي تقريباً هميشه مورد مقاومت قرار مي

گيرد بپذيريم تا كنيم. ما حاضريم هر چيزي را كه از غرب سرچشمه ميفكري استقبال مي
). تسلط غرب از 2012، 1جايي كه در تلاش براي اعتبار بخشيدن به خود مردد شويم(الورز

طريق ساختار قدرت موجود در توليد و توزيع منابع دانش، دانشمندان غيرغربي را بر آن داشته 
ها چيزي را رو، آنتر به خود فكر كنند و به گيرندگان منفعل دانش تبديل شوند. ازاينكم كه

وابستگي «نامد كه از مي» ذهن اسير«) آن را 1972دهند كه سيدحسين العطاس (توسعه مي
حسين ( شودناشي مي» هاي مختلف دانشبيش از حد به مشاركت فكري غرب در زمينه

عنوان دانش استعماري او توجه ما را درمورد توليد دانشي كه به» سيرذهن ا). «2006العطاس، 
 كند. جلب مي» جامعة غيرغربي«شود و پيامدهاي اساسي آن بر توصيف مي

اي هستند كه باعث قوت بخشيدن به دانش استعماري و ذهن اسير مفاهيم دوگانه
ر قرباني اورينتاليسم و شود. العطاس بر اين باور است كه ذهن اسيامپرياليسم فكري مي

ذهني «نامند. ذهن اسير ها را دانش استعماري ميرو، شيوة دانش آناروپامحوري است. ازاين
(حسين » غيرانتقادي و تقليدي تحت سلطة يك منبع خارجي كه داراي تفكري مستقل نيست

ت فكري تقريباً كل فعالي«است كه در » تقليد غيرانتقادي«). اين يك 691 :1974العطاس، 
» سازي، توصيف، تبيين و تفسيرگذاري، تحليل، انتزاع، تعميم، مفهوممسئله«ازجمله » علمي

يابد. به گفتة العطاس اين تقليد درواقع يك فعاليت معمولي ذهن اسير است. او به گسترش مي
ا، هها و ارزشهاي ارزيابي، و فرهنگنحوة تقليد آموزش و برنامة درسي از مطالب غربي، روش

گيرد.  مفهوم ذهن اسير اولين بار توسط العطاس بدون درنظر گرفتن شرايط محيطي، خرده مي
ويژه تسلط پژوهي در جهان غيرغربي، بهتشريح شد كه درواقع به ماهيت دانش 1972در سال 

آن در علوم اجتماعي و علوم انساني اشاره داشت. با اين حال، مشكل اسارت ذهني براي اولين 
ها از جهان غرب به جوامع واردات عمدة ايده«مطرح شد، زماني كه او به  1950دهة  بار در
عنوان يك آن را به ها اشاره كرد وبدون درنظر گرفتن زمينة اجتماعي ـ تاريخي آن» شرقي

اند از: خلاقيت و ناتواني در هاي ذهن اسير عبارتمشكل اصلي استعمار ناميد. برخي از ويژگي
، ناتواني »هاي فعليروش تحليلي مستقل از كليشه«، ناتواني در تصور »اصليطرح مشكلات «

تفكيك امر خاص از امر كلي در علم و درنتيجه تطبيق صحيح مجموعة معتبر جهاني دانش «در 
_______________________________________________________ 
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بيگانه از «است، » از نظر ديدگاه تكه تكه«، يك ذهن اسير نيز »علمي با موقعيت محلي خاص
، از »ملي خودش، اگر وجود داشته باشد، در عرصة تعقيب فكري سنت«و » مسائل عمدة جامعه

نتيجة تسلط «اطلاع است و بي» سازداي كه آن را اسير ميكنندهاسارت خود و عوامل شرطي«
  ).691: 1974حسين العطاس، ( »غرب بر بقية جهان است

ازدگي طنينآمريك زدگي وبه اين ترتيب، مفهوم ذهن اسير العطاس كاملاً با مفاهيم غرب
مند اما به همان اندازه مهم ايراني تر نظاماي كمشود. درواقع، اين دو مفهوم نسخهانداز مي

نظرية وابستگي آكادميكي هستند كه توسط سيد حسين العطاس ارائه شده است. براي مخاطب 
 دگي آلالعطاس شباهت زيادي به غرب» امپرياليسم فكري«و » ذهن اسير«ايراني، مفاهيم 

اند كه زدگي آل احمد خواندهاحمد و آمريكازدگي بهرنگي دارد. پژوهشگران ايراني در غرب
احساس «امپرياليسم فرهنگي غرب چگونه تغييري اساسي را در شرق از احساس رقابت به 

تنها خود را ما ديگر نه). «26: 1384رقم زد (آل احمد، » درماندگي... و احساس عبوديت
يا بر حق ... بلكه اگر درپي توجيه امري از امور معاش و معاد خودمان نيز  دانيم.مستحق نمي

(همان). نگراني خاص آل احمد درمورد نگاه » كنيمهاي آنان ارزشيابي ميباشيم به ملاك
  گويد:  شد. او ميعنوان زنگ خطري براي تغيير روشنفكران ايراني تلقي ميايرانيان به خود به
داند. اين جوري است كه آدم غربربي را مأخذ و ملاك ميزده فقط نوشتة غغرب

شناسد. خودش ـ به دست خودش ـ شناسان ميزده حتي خودش را از زبان شرق
چه او شناس نهاده و به آنخودش را شيبي فرض كرده و زير ميكروسكوپ شرق

و بيند كند و ميچه كه خودش هست و احساس ميبه آن كند و نهبيند تكيه ميمي
 ).85زدگي است (همان: ترين تظاهرات غربكند و اين ديگر زشتتجربه مي

بوده است. آل » زدگيپرورش غرب«از نظر او نظام آموزشي ايران در همة سطوح به دنبال  
گويد كه اند ميكردههاي ايراني و ايرانياني كه در غرب تحصيل احمد درمورد كاركرد دانشگاه

يك دكان است براي آن دسته از روشنفكران غربزده كه از فرنگ «عنوان بههاي ايران يا دانشگاه
تعصب و تحجر  به پيلة«كه  گرايانعنوان پناهگاه سنت) يا به101(همان: » اندو آمريكا برگشته

و درنتيجه تأثير خوشايندي در  )105(همان: » متون كهن پناه برده پناه برده است، به پيلة
رفتگان و فرهنگيان ايراني بهرنگي نيز چنين مفاهيمي را مطرح كرده و فرنگ اند.جامعه نداشته

داند. براي دليل شيفتگي و تقليد از غرب مورد انتقاد قرار داده و آن را بيماري جامعه ميرا به
هاي آموزشي و زندگي سطحي محيط فرهنگي ربطي فرهنگي كتابمخاطب ايراني، بهرنگي بي

شان است و زن و بچه جهان نمايي محدود به چهارديواري خانه«كند كه يبورژوايي را آشكار م
گيرند و مسيرشان محدود است به مسير اداره و مدرسه تا (در صورت داشتن) را در آغوش مي
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كند كه سرگرمي اين دسته از ايرانيان ). وي در ادامه بيان مي30: 1965(بهرنگي، » خانه
ها صرف گذرد. انرژيها به بيكاري و انحراف ميات فراغت آناست. اوق» گذرانيتفريح و وقت«

كار توليد ها اين است كه مردان سطحي و محافظهشود. نتيجة همة اينسير كردن معده مي
ها و سيستم آموزشي شوند (همان). بنابراين، بهرنگي واردات غيرانتقادي و غيرخلاقانة كتابمي

توان گفت كه دو گفتمان برد. با اين تفصيل ميسؤال مي ويژه آمريكايي را نيز زيرغربي، به
العطاس كمك كرده است تا در ميان » ذهن اسير«زدگي درواقع به مفهوم زدگي و آمريكاغرب

مند و متعهد كه همواره به دنبال خنثي كردن امپرياليسم روشنفكران و دانشگاهيان دغدغه
 ان بيابد. اند، مخاطبي پذيرا در داخل ايرفرهنگي  بوده

ها و محافل دانشگاهي ايران، آثار، وگوهاي او در دانشگاهالعطاس به ايران و سلسله گفت سفر
هاي بسيار مورد نياز او را مورد توجه محققان ايراني قرار داد. از زمان درگذشت وي عقايد و ايده

نكوداشت وي  هايي را برايها و نشستشناسي ايران همايش، انجمن جامعه1386ماه در دي
علم بومي (اسلامي) و علم جهاني؛ امكان يا «همايش  هاي خاصكند. يكي از نمونهبرگزار مي

سازي برگزار شد و در آن دربارة مفاهيم ذهن اسير، بومي 1386است كه در خرداد » امتناع؟
علوم اجتماعي و علوم اجتماعي خودمختار آسيايي سيد حسين العطاس سخن گفته شد. سه 

زندگي و «بعد، مجموعه مقالات همايش در كتابي به همين نام در چهار بخش با عناوين  سال
مباحث «، »شناسي علم بومي و جهانيمباحث معرفت«، » شخصيت و آراء العطاس

هاي گفتمان تدوين و منتشر شد.» كاربرد علم بومي در ايران«و » شناسي علم بوميجامعه
 و رادقانعي از سيد فريد العطاس و با ترجمة محمدامين ادگرواره در علوم اجتماعي در آسي

نيز به آشنايي ايرانيان با سيد حسين العطاس كمك كرده  1393ابوالفضل مرشدي در سال 
او به فارسي ترجمه و در مركز پژوهشي فرهنگ،  مسئلة فساد، كتاب 1396است.در فروردين 

ت. آشنايي دانشگاهيان ايراني با سيد هنر و ارتباطات تهران مورد بحث و بررسي قرار گرف
وجو كرد. با اين حال، العطاس يك بار جست 1980توان در دهة حسين العطاس و آثار او را مي

درك مشكلات «اي با عنوان اي براي نوشتن مقالهبه ايران سفر كرد و چند هفته 1952در سال 
اقامت وي در ايران مصادف  1ا ماند.در آنج» رو در ايران و عراقاجتماعي در ميان نخبگان پيش

اي از اقدامات اجتماعي و شد با دورة كوتاه نخست وزيري محمد مصدق كه طي آن وي مجموعه
هاي بالاتر را ارائه كرد. مصدق به پنجاه سياسي مانند اصلاحات ارضي، تأمين اجتماعي و ماليات

ملي كرد. آنچه  1951در سال  سال انحصار انگليس بر نفت ايران پايان داد و صنعت نفت را
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رسيد، مقاومت مصدق در برابر سلطة بيگانگان بود، نظر مياحتمالاً براي العطاس جوان جذاب به
  گويد كه او مي مند شد.العطاس جوان به مسئلة فساد علاقه و اينجا بود كه

و در مند شدم در تهران بود كه من براي اولين بار به تأثيرات فساد علاقه 1952در 
ها بود كه كرد. مأمورين و كارمندان دولتي ماهآن زمان فساد در ايران بيداد مي

هاي خوب حقوق نگرفته بودند و با اين حال مقامات بالارتبه صاحب خانه و ماشين
   1پرداختند.بودند و در بيرون شهر به تفريح مي

خريد نفت ايران توسط  آنچه باعث اين فساد گسترده شد، آشفتگي اقتصادي ناشي از تحريم
به  1980و  1970عنوان پيامد ملي شدن نفت بود. العطاس همچنين در دهة دولت انگليس به

اي شاهد مجموعه 1970ايران سفر كرد و با محققان و دانشگاهيان ايراني ديدار كرد. ايران دهة 
به اوج خود  1979ب از رويدادها، اعتراضات، تظاهرات و مبارزات مقاومت مدني بود كه در انقلا

هاي بلافاصله پس از انقلاب رسيد و محمدرضا پهلوي را سرنگون كرد. ايران همچنين در سال
هاي آموزشي از اشارات به سازي كتابمنظور پاكتنها بهشاهد انقلاب فرهنگي بود كه نه 1979

هايي بود كه در هشاه و خاندان او، بلكه براي ارزيابي مجدد، سازماندهي مجدد و اصلاح دانشگا
در درك  زدگي بهرنگيزدگي آل احمد و آمريكاغرب وضعيت وابستگي آكادميكي قرار داشتند.

االله خميني در سخنراني اين وابستگي آكادميكي از محبوبيت فراواني برخوردار بودند. آيت
  :ظاهراً از اين دو منابع استفاده كرد و گفت 1359فروردين  5انقلاب فرهنگي خود در 

ها چيست؟ ... وقتي از اصلاح لازم است روشن كنم كه هدف ما از اصلاح دانشگاه
هاي ما در حال حاضر كنيم، منظور ما اين است كه دانشگاهها صحبت ميدانشگاه

دهند و ها آموزش ميدانشگاه در وضعيت وابستگي قرار دارند ... كساني كه در اين
د. ما الان پنجاه سال است كه در كنند شيفتة غرب هستندانشجو تربيت مي

ايم به خودكفايي ها نتوانستهكشورمان دانشگاه داريم... [اما] در هيچ يك از رشته
برسيم ... ما دانشگاه داشتيم، اما هنوز براي تمام نيازهاي يك ملت به غرب وابسته 

تاهي ها فاقد اخلاق اسلامي هستند و در ارائة آموزش اسلامي كوهستيم ... دانشگاه
دهندة فقدان آموزش اسلامي و درك واقعي از اسلام هستند. ها نشانكنند ... آنمي

اي بازسازي شوند كه ها بايد به گونهها بايد اساساً تغيير كنند. آنپس دانشگاه
جوانان ما در كنار تحصيلات رسمي خود، آموزش صحيح اسلامي را دريافت كنند، 

ها، ها به معناي خودمختار كردن آندانشگاه نه آموزش غربي ... اسلامي كردن
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مستقل از غرب است. ما كشوري مستقل با نظام دانشگاهي مستقل و فرهنگ 
  ).299ـ295: 1981، 1مستقل داريم (خميني

در چنين چارچوبي بود كه مفهوم ذهن اسير العطاس و درخواست او براي علوم اجتماعي 
زدگي زدگي و آمريكار اين كه گفتمان هايي مانند غرببمستقل مورد استقبال قرار گرفت. علاوه

زمينه را براي استقبال از مفهوم ذهن اسير العطاس فراهم كرده است، محققان ايراني همواره 
اند، زيرا جنوب شرق آسيا كانون فكري فعالي مشتاق ديدار با محققان آسياي جنوب شرقي بوده

اي كه در مالزي، هاي منطقهها و سمپوزيومسدر نيمة دوم قرن بيستم بوده است. كنفران
وگو ميان دانشمندان و روشنفكران سنگاپور، اندونزي، فيليپين و تايلند برگزار شد، مركز گفت

بود. موضوعاتي كه محققان و روشنفكران  1980و  1970هاي جنوب شرقي آسيا در دهه
و مشكلات جامعة ايران و  هايي با مسائلپرداختند، شباهتآسياي جنوب شرقي به آن مي

ها در اندونزي بود كه غلامعباس توسلي، دانشگاه هاي ايران داشت. در يكي از اين گردهمايي
العمري با هم برقرار كردند. زماني كه شناس ايراني با  العطاس ديدار كرد و دوستي مادامجامعه

يك محقق برجسته بود و به ايران سفر كرد، او در آسياي جنوب شرقي  1987العطاس در سال 
العطاس در دانشگاه تهران  رفت. به دعوت توسلي،شمار ميآثار پيشگام او بنيادي و كلاسيك به

ايراد كرد و در آن به اهميت علوم » در باب اسلام و علوم اجتماعي«اي با عنوان سخنراني
ن معتقد بودند كه هاي اسلامي پرداخت. ايشااجتماعي در بهبود زندگي مسلمانان و تحقق ارزش

هاي اسلامي را در توان با كمك علوم اجتماعي بينشتوان علوم را اسلامي كرد، اما مينمي
جامعه پرورش داد. در اين سخنراني وي مخالفت شديد خود را با استفاده از فلسفه، قرآن و 

انست و گفت: انگارانه دبيان كرد و آن را اقدامي ساده حديث براي اسلامي كردن علوم اجتماعي
كند، بلكه باعث تنها از رشد علوم اجتماعي در كشورهاي مسلمان جلوگيري مياين امر نه

شود. وي در خلال سخنراني خود از وابستگي آكادميكي، امپرياليسم تضعيف جامعه اسلامي مي
فكري و ذهن اسير نيز صحبت كرد. وي تأكيد كرد كه چگونه محققان و روشنفكران كشورهاي 

ها، تحقيقات و ساختارهاي ها، مفاهيم، نظريهدليل وابستگي به انديشهحال توسعه بهدر 
گيرند. براي خنثي كردن اين امپرياليسم آكادميكي، او آموزشي غربي در اسارت ذهني قرار مي

پيشنهاد كرد كه گروهي از روشنفكران مستقل و خلاق بايد يك سنت مستقل علوم اجتماعي 
  د.آسيايي توليد كنن

  
  

_______________________________________________________ 
  



 حسين العطاس در باب دانش استعماري و ...

 

35  

  فساد آكادميك 
عنوان ها را بهدر انديشة العطاس به هم مرتبط است. او هر دوي آن» فساد«و » ذهن اسيرِ«
عنوان يك مسئلة فردي، به خودي خود يك فساد كند. ذهن اسير بهاي جدي قلمداد مي1مسئله

نياز پيششود. از نظر او حل مسئلة ذهن اسير است و باعث بروز فساد بيشتر در جامعه مي
اگر حضور ذهن اسير در جامعه محدود به اعتقاد او  مقابله و رفع مشكلات ديگر جامعه است.

  شود.  مسئلة فساد مرتفع مي شود، مشكلات عمدة يك جامعه مانند
اسارت ذهني از موضوع فساد دانشگاهي معاصر كه توسط مقامات و استادان  جدا كردن بحث

آنچه سيد حسين العطاس درمورد   يابد بسيار دشوار استاوم ميشود و تدمي ها مرتكبدانشگاه
اسارت ذهني و امپرياليسم فكري گفت همچنان به قوت خود باقي است، و ذهن اسير در دانشگاه

طور كامل در علوم غربي اي واقعي و رايج است. ذهن اسير كه تقريباً بههاي ايران امروز ما  پديده
برد و عمدتاً توسط معلمان غربي يا در نويسندگان غربي لذت مي تربيت شده است، از خواندن

بيند(فريد العطاس، ها در مؤسسات آموزشي محلي آموزش ميغرب يا از طريق آثار موجود آن
ها را خوانند و آن). بسياري از روشنفكران و معلمان دانشگاه ما آثار نويسندگان غربي را مي2008

آكادميك آگاه نيستند و كساني كه از آن آگاه  ها از اين وابستگيآن دهند. با اين حالآموزش مي
هاي درسي دهند كه اين وابستگي را تغيير دهند. معلمان ما از كتابهستند به خود زحمت نمي

يافته است. استادان دانشگاه ما كنند كه در كشورهايي بسيار متفاوت از كشور ما توسعهاستفاده مي
دنبال تحصيلات تفاوت شدند، بهبه سنت خود ما بيانشگاهي جامعة ايران نسبتعنوان نخبگان دبه

برند و به دريافت ها  را زير سؤال نميآن برند و هرگزها را پيش ميغربي هستند، معيارهاي آن
كنند. اين تسليم كامل، همانطور كه من در جاي ديگر مدرك در جوار حاكمان غربي مباهات مي

). اكثر 92: 2019، 2(زيني» نوعي از امپرياليسم آكادميك خود تداوم يافته است«ام، استدلال كرده
كنند تا تحصيلات عالي خود را در هاي ايران دانشجويان و استادان خود را تشويق ميدانشگاه

شود، يك سر و گردن بالاتر از مدرك غرب دنبال كنند. مدركي كه از هر مؤسسة غربي دريافت مي
ها به وضوح اين تصور را آموزشي برتر غيرغربي در ايران است. مسئولان اين دانشگاهيك مؤسسة 

ها نيز آورد، بلكه براي دانشگاهتنها علم غربي را به ارمغان ميدارند كه جذب استاد فرنگ رفته نه
هاي بيشتر مواقع در پروسة استخدام، شايستگي و صلاحيت آورد. در شهرت و شكوه به ارمغان مي

شوند. ها صرف داشتن مدارك دانشگاهي غربي استخدام ميآن گيرد وها مورد توجه قرار نميآن
كند كه سيد حسين العطاس آن را يكي از انواع فساد در اين امر چيزي را به ذهن متبادر مي
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رفتگان در . خويشاوندسالاري در اينجا به استخدام فرنگ1كند: خويشاوندسالاريجامعه معرفي مي
كند. اين تبعيض، پيوند بين ها بدون توجه به محاسن و پيامدهاي آن اشاره ميانشكدهد

كند و به اصطلاح برتري غرب را تثبيت كننده و توليدكننده را در توليد دانش حفظ ميمصرف
كند. همراه با اين تبعيض، ساختار قدرت موجود غرب در توليد و توزيع منابع دانش است كه مي

كنندگان منفعل دانش تر به خود فكر كنند و به دريافتد دانشمندان غيرغربي كمشوباعث مي
  شوند. ها نمايانگر مفهوم ذهن اسير سيد حسين العطاس ميآن رو،تبديل شوند. ازاين

در  زده درواقع در حال گسترش اسارت ذهني هستند.رفتة غربدانشگاهيان فرنگ
ها در گروه آموزش يك دانشگاه دولتي، از عطش تهرفوگوي اخير با يكي از اين فرنگگفت

هايش مطلع شدم. او ناپذير او براي استفاده از متون و مطالب آموزشي غربي در كلاسسيري
دنبال منابع غربي در زمينة آموزش باشند. او كند كه فقط بهدانشجويان خود را تشويق مي

آموزان كند و دانشخطاب مي» پيامبر«ن تعدادي از استادان غربي در رشتة آموزش را با عنوا
هاي اين پيامبران را كه در مقالات علمي عقايد و استدلالكند تا مفاهيم، خود را تشويق مي

ها ارائه شده است، بخوانند و بياموزند. وقتي به اين نكته اشاره كردم كه اين وابستگي كامل آن
ما خيلي از غرب عقب هستيم و «ن جمله كه به منابع غربي يك مشكل اسارت ذهني است، با اي

مواجه شدم. » توجهي در توليد دانش داشته باشيمتوانيم سهم قابليك از ما هرگز نميهيچ
هاي اسير، توانايي ايستادگي خود در شدة ذهندرنتيجه امپرياليسم آكادميكي، انقياد دروني

محققان غربي ضرري ندارد، اما  كند. خواندن و آموختن مطالبزمينة توليد دانش را رد مي
و گسترش بيماري » زدگيپرورش غرب«عنوان تنها توليدكنندگان دانش، ها بهبرخورد با آن

 شيفتگي به غرب است، اما بالاتر از همه مشروعيت بخشيدن به اسارت ذهني است. 
هاي ايران وجود دارد. براي حفظ كردن نوع ديگري از خويشاوندسالاري در دانشگاه

ها افراد مذهبي و انقلابي (متعهد به استراتژي سنتي ايراني موازنه (تعادل)، مسئولان دانشگاه
هاي جمهوري اسلامي) را كه معمولاً دوستان، اقوام و وابستگان انقلاب اسلامي و سياست

كنند. بسياري از اين دانشگاهيان انقلابي بدون داشتن سياسي هستند استخدام مي
هاي يقه آخوندي شوند. پيراهنهاي مهم دانشگاهي منصوب ميبه سمت هاي لازمصلاحيت

شود تا ظاهر انقلابي را برجسته كنند. پوشند و پس از مدتي بر پيشاني جاي مهر نمايان ميمي
بالند و به اقامت خود در يك كشور رفتگان كه به دريافت مدرك در غرب ميبرخلاف فرنگ

كنند كه از غرب و هر چيز غربي بيزارند. ان انقلابي وانمود ميكنند، دانشگاهيغربي افتخار مي
خواهند كه موفقيت ها ميكنند و از آنها دانشجويان خود را به انتقاد از غرب تشويق ميآن
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1. nepotism 



 حسين العطاس در باب دانش استعماري و ...

 

37  

پذيرند و خود را با معيارهاي غربي نسنجند. با اين حال، متون آموزشي غربي را بدون انتقاد مي
هاي غربي منتشر دهند كه مقالاتشان در مجلات و ژونالو ترجيح مي كنندها استفاده مياز آن
اجازه دهيد به برخورد شخصي خودم با يكي از اين استادان انقلابي اشاره كنم كه به  1شود.

دهد. من با يك استاد ها را نشان ميهاي شخصيتي آنها و شايستگيبهترين وجه ويژگي
تباط بودم كه رئيس گروه ادبيات انگليسي در يكي از آخوندي در اريقه پيراهنو  ضدغربي
گذراندم. ظاهراً او استاد هاي دولتي برجستة تهران بود كه در آن دورة تحقيقاتي ميدانشگاه

ميزباني بود كه با راهنمايي پروژة من موافقت كرد. در اولين مكالمة ما، او از امپرياليسم 
خاطر نتز فانون استناد كرد و نگوگي وا تيونگو را بهفرهنگي صحبت كرد، به ادوارد سعيد و فرا

تصميمش براي توقف نوشتن به زبان انگليسي تحسين كرد. و سپس من از اسارت ذهني، 
هاي مقابله با امپرياليسم فرهنگي وابستگي آكادميكي و وظيفة روشنفكران در معرفي راه

دانست و به من گفت سارت ذهني ميرسيد او به اندازة كافي درمورد انظر ميصحبت كردم. به
كند كه از غرب تقليد نكنند. درنهايت، درمورد پروژة كه هميشه دانشجويانش را تشويق مي

در كمال ناباوري، او از من خواست كه نام او  تحقيقاتي من و نتيجة مورد انتظار صحبت كرديم.
ام در دانشگاه خواهم نوشت تيعنوان نويسندة اول براي مقالاتي كه در طول دورة تحقيقارا به

ها متأسفانه دانستم كه مقاله نوشتن دانشجويان و اعتبار گرفتن استادان از آنقرار دهم. مي
امري پذيرفته شده است، اما من دانشجوي ايشان نبودم. من محقق بودم و او استاد ميزبان من 

نويسم بگذارم، تهديدم ي كه ميبود. بعدها كه متوجه شد من قصد ندارم نام ايشان را در مقالات
كرد كه قراردادم فسخ خواهد شد. من به مقامات دانشگاه مراجعه كردم، اما به من توصيه شد 

عنوان نويسندة اول بگذارم. به من گفته شد كه از و فقط نام او را به» از كاه كوه نسازم«كه 
است. اين نمونة بارز فساد آنجايي كه ايشان استاد هستند، هر اقدامي برخلاف ميل او سخت 

شود. اما از آنجايي كه ايشان جاي مهر بر پيشاني داشت، هيچ كس است و يك جرم تلقي مي
يقه ها و عناصر لازم (جاي مهر، پيراهنجرئت نكرد به او هشدار دهد. او منابع، نيروها، دوره

زات فرار كند. دورة آخوندي و موضع ضدغربي) را در اختيار داشت تا در صورت وجود، از مجا
اي را به فهرست من با دانشگاه به پايان رسيد و درخواستم براي تمديد رد شد، زيرا من مقاله

گويد و از از يك طرف از امپرياليسم فرهنگي مي نشريات استاد ضدغربي اضافه نكردم. ايشان
رت ذهني را وابستگي دانشگاهي و ذهن اسير آگاه است و از طرفي ديگر عدم خلاقيت و اسا

_______________________________________________________ 
هاي جسمي و ظاهري و كساني كه داراي تفكر ضدغرب هستند، ندارم. . قصد تقليل افراد انقلابي را به ويژگي 1 

نامم كه بهمي» انقلابي ساختگي«ها را هايي هستند كه من آنكنم، همانها اشاره مياي كه من به آنافراد انقلابي
  ظاهراً انقلابي هستند.  شانهاي ظاهريواسطة ويژگي
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هاي غربي را ها و كمكدهد. نه العطاس و نه آل احمد و بهرنگي تكنولوژي، كتابگسترش مي
كند؛ هاي استعماري غرب انتقاد ميزدگي و سياستبرند. آل احمد از غربزير سؤال نمي

برد و ها و سيستم آموزشي غربي را در بافت ايران زير سؤال ميكتاب ربط بودنبهرنگي بي
كند. گفتني است ها و مفاهيم غربي را نقد ميعطاس واردات عمده و تقليد كوركورانه از ايدهال

نيست كه ممكن است به برتري منجر شود. او استدلال مي» تقليد سازنده«كه العطاس مخالف 
تنهايي توسعه يابد. هنگامي كه چيزي تواند با اختراع همه چيز بهاي نميهيچ جامعه«كند كه 

شود، مطلوب است كه آن را پذيرفت و جذب كرد، خواه مصنوع باشد يا و مفيد يافت مي مؤثر
). او معتقد است كه سيطرة علم غرب هم آثار 692 :1974(حسين العطاس، » نگرش ذهني

منفي بايد  حفظ و استفاده شود، از آثار مثبت و هم آثار منفي دارد. در حالي كه آثار مثبت بايد
كنند، زيرا معتقد است كند كه با تمام وجود غرب را رد مياز كساني انتقاد مياجتناب شود. او 

ناديده گرفتن سهم ارزشمند غرب به همان اندازه منفي است كه پذيرفتن غيرانتقادي هر «
). او به ضرورت رد 150: 2022شود  (حسين العطاس، چيزي كه در سيني آكادميك ارائه مي

طور انتخابي آن را با نيازهاي بومي با احتياط املاً آگاه است، و بهنكردن علوم اجتماعي غربي ك
  دهد. تطبيق مي

شوند. همانطور رفته و اساتيد انقلابي باعث افزايش فساد علمي مياين دسته از اساتيد فرنگ
شده است كه اساتيد دانشگاه براي مقالاتي كه اي پذيرفتهكه قبلاً اشاره كردم اكنون اين رويه

ترين انواع فساد است كه در آن دانشجويان مجبور ننوشتند اعتبار بگيرند. اين يكي از رايج خود
العطاس اين  عنوان نويسندة اول بگذارند. ذهن اسيرشوند مقاله بنويسند و نام استاد را بهمي

دها دهد. موفقيت اساتيد دانشگاهي اكنون با تعداد انتشارات و استناخوبي توضيح ميفساد را به
شود. به جاي تمركز بر استاندارد عملكرد خوب تحقيق، دانشگاهيان با انتشار سنجيده مي

گيرند. بديهي است كه دست آوردن استنادهاي بيشتر از يكديگر پيشي ميمقالات بيشتر و به
هاست. اجبار دانشجويان به نوشتن مقاله براي انتشار، راه آساني براي افزايش تعداد انتشارات آن

اي اشاره كرد كه داراي توان به ارسال مقالههاي افزايش آسان انتشارات مياز ديگر راه
شناسد، اما از نظر داوران پنهان است و خواستن از هايي است كه نويسنده آن را مينقص

دوستان و همكاران براي بررسي و داوري مثبت و مطلوب. سرقت ادبي چه از طريق مقالات 
كند. ارسال هاي اسير كمك ميرگي از انتشارات قبلي خود نيز به اين ذهنديگران يا بخش بز

دست كار به مجلات و ناشران با كيفيت پايين نيز راه آسان ديگري براي ذهن اسير براي به
دهند و ذهن ها خلاقيت را آموزش نمييك از اين ويژگيآوردن انتشارات بيشتر است. هيچ

كنند. ها عدم خلاقيت و ذهن غيرانتقادي را تقويت ميدرعوض، آندهند. انتقادي را توسعه نمي
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صداقتي شود. تداوم گستردة اين بيكيفيت و خروجي با تعداد انتشارات و استنادها جايگزين مي
براين، اين ). علاوه2018دهندة فقدان ترس از مجازات است (حسين العطاس، دانشگاهي نشان

هاي دهد  كه در مشوقها رخ ميهاي دانشگاهاسخ به اولويترفتارهاي فاسد دانشگاهيان در پ
ها درواقع يابد. اين مشوقمستقيم از طريق الزامات شغلي، ارتقا و معيارهاي پاداش تجلي مي

شود. همانطور كه سيد حسين العطاس اي است كه باعث ايجاد و تشويق بيشتر فساد ميرشوه
شود و اين ميزان بيشتر به نوبة خود باعث ر فساد ميفساد باعث توسعة بيشت«كند استدلال مي

» شود ... [فساد] معمولاً اثر فساد قبلي در سطح بالاتر استافزايش حتي بيشتر فساد مي
خواري شكل ديگري از فساد است كه العطاس در كار خود با عنوان ). رشوه42-41(همان: 

هايي براي ارتقاي رتبة دانشگاه به زهها با انگيشناسايي كرده است. دانشگاه» مشكل فساد«
دهند و دانشگاهيان در ارتقاي فهرست نشريات خود مرتكب فساد ميدانشگاهيان رشوه مي

هاي رتبهبندي سازماني نياز به انتشارات و استناد دارند. سازمانها براي رتبهشوند. دانشگاه
درصد را به  1QS 70 . براي مثال، كنندوري و شهرت پژوهش را ارزيابي ميبندي معمولاً بهره

 33درصد را به تحقيق و  THE90 2دهد. درصد را به شهرت اختصاص مي 50تحقيقات و 
بندي ملي ايران، پايگاه سازمان رتبه 3).2017دهد(التبك، درصد را به شهرت اختصاص مي

ات و استنادات نيز بيشترين توجه خود را به تعداد انتشار ISC) استنادي علوم جهان اسلام (
تر شود. تعداد كمدهد كه كميت بر كيفيت ارزش داده مياختصاص داده است. اين نشان مي

تر بودجه و امكانات انتشارات و استنادها به معناي رتبة پايين دانشگاه و در نتيجه تخصيص كم
روشن  شود و نيروهاي بازاربندي باعث ديده شدن ميتر بازارپذيري است. رتبهو شانس كم

رو، كند. ازاينرقابت شديد در بخش آموزش، پايداري تجارت آموزش را تعيين مي«اند كه كرده
). اين مثال بازنمايي 328: 2020(شريفه العطاس، » بندي براي بازاري شدن استاجبار به رتبه

تقليد «ديگري از مفهوم ذهن اسير سيد حسين العطاس است. درواقع صنعت آموزش در ايران 
بندي، كيفيت روي در بالا رفتن از نردبان رتبهاست. زياده» ز زبان جهاني نيروهاي بازارمحورا

بندي، قرباني بندي كوركورانه به استاندارد رتبهدهد. پايآموزش و انتشار را تحت تأثير قرار مي
  شود. كردن كيفيت بر كميت، اسارت ذهني تلقي مي

  
  

_______________________________________________________ 
1. Quacquarelli Symonds 
2. Times Higher Education 
3. Altbach 
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  گيرينتيجه
كند كه يك سنت مستقل علوم اجتماعي شد، العطاس پيشنهاد مي همانطور كه قبلاً ذكر

آسيايي بايد براي خنثي كردن امپرياليسم دانشگاهي و اسارت ذهني ايجاد شود. اولين پيش 
نياز براي ايجاد يك سنت مستقل، گروهي از روشنفكران خلاق و مستقل است. با اين حال، او 

يان دانشمندان علوم اجتماعي آسيايي وجود دارد فقط اقليتي كوچك در م«كند كه اذعان مي
كه نياز به توسعة يك سنت مستقل علوم اجتماعي خلاقانة مرتبط با آسيا و همچنين توسعة 

دهد كه اكثريت عظيم او همچنين ادامه مي». كنندعمومي علوم اجتماعي را احساس مي
يج در اروپا و آمريكا را بدون استفاده از علوم اجتماعي را«دانشمندان علوم اجتماعي صرفاً 

ماندگي دهد كه در حوزة آگاهي فكري يك عقباين نشان مي». دهندانطباق لازم گسترش مي
در دنياي علم، دانشمندان آسيايي همچنان «دهد كه فرهنگي وجود دارد. همچنين نشان مي

يران صادق ). اين امر هنوز در شرايط ا9: 1974(حسين العطاس، » تحت سلطة فكري هستند
هاي ضداستعماري العطاس ازجمله مفهوم ذهن اسير و درخواست او براي يك است. نوشته

عنوان پاسخي به امپرياليسم فكري و اسارت ذهني بايد در ايران سنت اجتماعي مستقل به
شناسان ايراني اند و جامعهخوبي مورد استقبال قرار گرفتهها بهشد. آنتر گرفته ميجدي

غلامعباس  اند.هاي او اعمال نشدهدهند، اما ايدهها ادامه ميبه بحث و ارزيابي آنهمچنان 
هاي مشتركي درمورد اسارت ذهني و نياز به فكر العطاس، كه زماني ديدگاهتوسلي، دوست و هم

علوم اجتماعي مستقل داشت، موضع خود را تغيير داد و مفهوم ذهن اسير العطاس و درخواست 
). او معتقد 2011علوم اجتماعي مستقل را قديمي اما عميق خواند (قانعي راد، او براي سنت 

هاي روشنفكران مسلمان معاصرش كه متعلق به دوران است كه افكار و عقايد العطاس و انديشه
ضعف داخلي، واكنش به پيشرفت تكنولوژي غرب و «پس از جنگ جهاني دوم است، ناشي از 

). او معتقد 131است (همان: » و وابستگي سياسي اين كشورها ناكارآمدي نظام فرهنگي سنتي
گرايي را تقويت دليل سوء تفاهم و رفتار ارتجاعي، افراطاست كه اين روند افكار ممكن است به

كنندة كند. العطاس به صراحت اعلام كرد كه مخالف غرب نيست، بلكه مخالف صرف مصرف
هاي مطلوب و مفيد غربي نبايد كنار كند كه ايدهمي هاي وارداتي از غرب است. او اعترافبسته

تواند به پيشرفت منجر شود. او هشدار كند كه ميرا تشويق مي» تقليد سازنده«گذاشته شوند و 
كند يك علوم ها را فقير كند و پيشنهاد ميتواند غيرغربيدهد كه ظهور سلطة غرب ميمي

ر اين سلطه تشكيل شود. اين مقاومت به معناي اجتماعي آسيايي مستقل براي مقاومت در براب
گوست. تصور او از ذهن اسير و موضع ضد اسير او نيز به وتقابل نيست، بلكه يك فرايند گفت

كند و منسوخ نشده است، زيرا ذهن اسير در جامعة امروز ما گرايي اشاره نميهيچ نوع افراط
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بندي دانشگاه به تداوم ن دانشگاهي و رتبههاي بالا درمورد استاداواقعي و فراگير است. بحث
  حضور ذهن اسير و پديدة اسارت ذهني در ايران اشاره دارد.
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